
بود. می خواست با کالســکه بیمارستان برود. جلوش 

را گرفتند و خواستند سرش را برهنه کنند، اما او چادر 

را دور خودش پیچید و سرش را برهنه نکرد. او را به باد 

کتک گرفتند. خواهرم همان شب بچه اش سقط شد. 

خودش هم مرد. هجده سال داشت.»

من میترا نیستم

این نـوع نگاه، بـه سـبک زندگی زنانـی برمی گـردد که 

مادرهـا و مادربزرگ هـای مـا بوده انـد و عفـت خـود را 

حتی بـا خانه نشـینی حفظ کرده انـد. این نـوع نگاه به 

زندگـی را می تـوان در خاطرات شـهید زینـب کمایی، 

از شـهدای انقلاب آن، دید. او که نامش در شناسنامه 

میـترا بوده اسـت، بارهـا بـه خانـواده اعـتراض می کند 

کـه نامـش را عـوض کننـد. یـک روز هـم خودجـوش 

دوسـتانش را دعـوت می کنـد، نـام خـود را بـه زینـب 

تغییـر می دهـد و اعـلام می کنـد دیگـر میـترا نیسـت. 

مادر این شـهید چهارده سـاله در خاطره ای می گوید: 

«زینـب در دفتر خودسـازی خـود جدولی کشـیده بود 

کـه بیسـت مـورد داشـت: از نمـاز به موقـع، یـاد مرگ، 

همیشـه با وضو بودن، خواندن نماز شـب، نمـاز غفیله 

و نمـاز امـام زمان(عـج)، ورزش صبحگاهـی، قـرآن 

خوانـدن بعـد از نمـاز صبـح، حفـظ کـردن سـوره های 

قرآن کریـم، دعـا کـردن در صبح، ظهـر و شـب و کمتر 

گنـاه کـردن تـا کم خـوردن صبحانـه، ناهـار و شـام. 

دخـترم جلـو ایـن مـوارد سـتون هایی کشـیده بـود و 

هرشـب بعـد از محاسـبه کارهایـش، جـدول را علامت 

مـی زد.»

می دانستم زندانی ام می کنندسه روز تحصن کردیم

بتول نوقانی، فعال انقلابی و مفسر قرآن و نهج البلاغه

بانو بتول نوقانی، تنها فرزند دختر مرحوم آیت ا... نوقانی، از روحانیان زمان رضاشـاه و از مبارزان انقلابی 

است. او که متولد سال ۱۳۰۹ است، بعد از گذراندن دوران دبیرسـتان در مدرسه فروغ، علوم دینی را نزد 

پدر و برادر خـود، مرحوم مهدی نوقانـی، فرامی گیرد و به پیشـنهاد مرحـوم طاهایـی، در مکتب نرجس، 

شروع می کنـد به تدریـس درس کلام، تفسـیر قـرآن و نهج البلاغه بـرای دختران جـوان و دانشـجو. «فکر 

می کنم مدت همـکاری من با مکتب نرجـس به بیش از چهل سـال می رسـد. از اوایل تأسـیس مکتب با 

خانم طاهایی همراه بودم. آن زمان، خانـم طاهایی کوچه چهارباغ زندگی می کرد. چند سـالی در منزل 

فعالیت می کـرد. بعـد از آن، حدود سـال ۴۲ به این فکـر افتاد که زمینـی را برای مکتب تهیـه کند. خیلی 

هم سـعی داشـت در همین محدوده چهارراه شـهدا این کار را انجام دهـد اما به توافق نرسـید و در محل 

کنونی، مکتـب را احداث کـرد. آن زمان، برای خانم ها کسـی نبود کـه درس کلام بگوید. چـون من درس 

کلام را محـضر پـدرم گذرانـده بودم، بـه من پیشـنهاد دادنـد ایـن درس را در مکتـب ارائه دهم کـه همراه 

با تفسـیر قـرآن و نهج البلاغـه، آن را به خانم ها آمـوزش مـی دادم. دانشـجویان زیادی به مکتـب رفت وآمد 

می کردند و سؤالات بسیاری درباره مسائل خداشناسی می پرسیدند. چون درس کلام با فلسفه و منطق 

در ارتباط اسـت، خانـم طاهایی پاسـخ گویی بـه پرسـش های دانشـجویان را هم به من سـپرد. سـؤالات 

زیادی درباره خداشناسـی و اینکه خدا چگونه اسـت و از این دسـت موارد می پرسـیدند. پاسـخ گویی به 

سؤالات هفته ای یک بار و در روزهای پنجشنبه بود. سؤالات آن قدر پیچیده بود که مشخص بود از سمت 

و سویی خاص هدایت می شود. مشـخص بود منافقان در این ماجرا نقش داشتند. سؤالات کمونیستی 

می پرسـیدند. کمی که جلوتر رفتیـم و ماجرای انقلاب مطرح شـده بـود، می گفتنـد اگر امـام(ره) موفق 

شـود، باز هم نظـام را قبـول نداریـم. آن زمـان مرحوم شـهید هاشـمی نژاد هم پرسـش های دانشـجویان 

آقا را حـل و فصـل می کـرد. بـرای من پیـش نیامـده بـود زندانی شـوم ولـی همـراه با خانـم طاهایـی، در 

خانه فعالیت هـای انقلابی داشـتم. همـراه دیگـر خانم هـا نیـز در اعتصاب ها شرکـت می کـردم. نوارها، 

رسـاله و اعلامیه هـای امـام(ره) را جابه جا می کردیـم. اتاق خرابه ای یک طرف حیاط داشـتیم و همیشـه 

اعلامیه هـا را زیر مخروبه هـا پنهان می کردیم. سـاواکی ها هـم سراغ آن نمی رفتند. تحصـن و راهپیمایی 

نیز زیاد داشـتیم. خاطرم هسـت یک بار منـزل آیت ا... شـیرازی تحصن کردیم. سـه روز در منزل ایشـان 

در اعتراض به تـرور شـهید مهـدی زاده و دیگر مـردم بی سـلاح، در ماه مبـارک رمضان 

تحصـن کردیـم و غـذا نخوردیم. فقـط بـرای اینکـه روزه مـان به مشـکل نخـورد، با یک 

چای افطـار می کردیم و ایـن تنها غذای ما بـود. یک بار دیگـر هم منزل آیـت ا... قمی 

که سـمت کوچه چهارباغ بود تحصن کردیم. ایشـان با حضور زنـان در میدان چندان 

موافق نبودند ولی ما هم نمی توانستیم آرام باشیم و حرکتی نکنیم. این 

تحصن نیز با اعتصاب غذا همـراه بود. چند روزی طول کشـید. بعد 

از آن، راهپیمایـی هـم کردیم و چون می دانسـتیم آیـت ا... قمی دل 

خوشـی از این کار ما ندارد، دیگر به آنجا برنگشتیم. در این تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی و مرکز عصمتیه حضور 

داشـتند. خاطرم هسـت مرحوم مقدسـی نیز همراه مـا بود.»

فاطمه فکور یحیایی، از مبارزان انقلابی و همسر حاج حیدر رحیم پور

بیش از اینکه به اســم و فامیل معروف باشــد، به همسر مرحوم حاج حیدر رحیم پور معروف اســت. 

نامش فاطمه فکور یحیایی اســت. انقلابی زیسته اســت و هم چنان با انقلاب اسلامی و ارزش های 

انقلابی زندگی می کند. منزل آن ها از پایگاه های مبارزان بوده اســت. «مبارزان بسیاری به خانه ما 

رفت وآمد داشتند و برای حرکت های مردمی برنامه ریزی می کردند. قبل ترها، حتی از همان سال ۴۳ به 

بعد و آغاز نهضت که امام(ره) تبعید شد، حاج آقا مدت ها شب نامه می نوشت تا دستخطش شناسایی 

شد. پس از آن، من شروع به نوشتن کردم. خط من را هم شناسایی کردند. دستگاه تایپ که داشت 

در کشور رایج می شد، قاچاقی تهیه کردیم و اعلامیه های امام(ره) و شب نامه و ... را تایپ می کردم. 

از اینکه زندانی شوم، با آن شرایطی که زندان های آن زمان به ویژه علیه زنان داشت، واقعا می ترسیدم 

ولی باید مبارزه را ادامه می دادیم.»

خانم فکـور از هـمان پیـش از انقـلاب بیـن زنـان انقلابـی بـه رانندگی معـروف بود. شـاید نخسـتین 

زن محجبه ای بـود که در مشـهد پیش از انقلاب اسـلامی پشـت فرمان می نشسـت: تویوتایی سـبز، 

معمـولا حـاوی اعلامیه و کتـب انقلابـی، با رانندگـی حرفـه ای یـک زن کـه در تظاهرات سـال ۵۷ در 

مشـهد، گاه جلـو تانک هـا می پیچید و ویـراژ می رفـت تا مـردم فرصت فـرار از زنجیـر تانک هـا را پیدا 

کننـد. دراین باره می گویـد: «بعـد از ازدواج، حاج آقا گفـت رانندگی یاد بگیـر. من با تویوتـا رانندگی 

می کردم. زمان انقلاب در مشـهد در کل دو راننده زن داشـتیم. یکی خانم دکتری بود که بی حجاب 

بود و یکی من که چون حجاب داشـتم، مقنعه می پوشـیدم و عینک مـی زدم، چند بـار رانندگان مرد 

مرا «ملاباجی» صدا زدند! حاج آقا می گفت: ماشـین را بینداز پشـت راهپیمایی ها که اگر خواسـتند 

کسـی را بگیرنـد، بـا ماشـین فراری شـان دهـی. همیشـه کارم همیـن بـود. یک بار سـمت چهـارراه 

لشکر داخل مسـجد سـخنرانی بود. حاج آقای ری شـهری سـخنرانی می کرد. خانم مقدسی و خانم 

زنـدی داخـل مسـجد بـود. خـودرو را کوچه پشـتی مسـجد پـارک کـردم. گفتـم بـرای آنکه دسـتگیر 

نشـوند، داخـل ماشـین برونـد تـا فراری شـان دهـم و دسـتگیر نشـوند، 

اما به محـض حرکـت، ماشـین شناسـایی شـد و سر چهـارراه لشـکر، ما را 

گرفتند. افسر هیکلی و درجه دار سـاواک گفت: ماشـین را بـزن کنار. زدم 

کنار. گفت: سـوئیچ را بـده. من سـوئیچ را محکم تـوی مشـتم گرفته بودم 

ولی چنـان مـچ دسـتم را فشـار داد کـه سـوئیچ پرتـاب شـد. گفـت: اینجا 

چـه غلطی می کنـی؟ ماشـین را توقیـف کـرد و گفت: فـردا بیا شـهربانی! 

البتـه نرفتـم چـون حتـما بازداشـت می شـدم به ویـژه بـه ایـن علـت کـه 

اعلامیه هـای امام(ره) و کتاب «تشـیع سرخ» دکتر شریعتی در ماشـین 

بود. می دانسـتم اگر بـروم، مـرا زندانی می کننـد. بعدها بـه حاج آقا 

پیـام دادند: ماشـین تـو اسـت؟ حاج آقـا هم گفتـه بود مـا چنین 

ماشـینی نداریم. مدتـی بعد، بـه کمک یکـی از آشـنایان که 

با دسـتگاه مرتبط بـود، بـا تهدیـد و ... پـس دادند.»

اعلامیه هـا را زیر مخروبه هـا پنهان می کردیم. سـاواکی ها هـم سراغ آن نمی رفتند. تحصـن و راهپیمایی 

نیز زیاد داشـتیم. خاطرم هسـت یک بار منـزل آیت ا... شـیرازی تحصن کردیم. سـه روز در منزل ایشـان 

در اعتراض به تـرور شـهید مهـدی زاده و دیگر مـردم بی سـلاح، در ماه مبـارک رمضان 

تحصـن کردیـم و غـذا نخوردیم. فقـط بـرای اینکـه روزه مـان به مشـکل نخـورد، با یک 

چای افطـار می کردیم و ایـن تنها غذای ما بـود. یک بار دیگـر هم منزل آیـت ا... قمی 

که سـمت کوچه چهارباغ بود تحصن کردیم. ایشـان با حضور زنـان در میدان چندان 

موافق نبودند ولی ما هم نمی توانستیم آرام باشیم و حرکتی نکنیم. این 

تحصن نیز با اعتصاب غذا همـراه بود. چند روزی طول کشـید. بعد 

از آن، راهپیمایـی هـم کردیم و چون می دانسـتیم آیـت ا... قمی دل 

خوشـی از این کار ما ندارد، دیگر به آنجا برنگشتیم. در این تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی و مرکز عصمتیه حضور 

داشـتند. خاطرم هسـت مرحوم مقدسـی نیز همراه مـا بود.»

اما به محـض حرکـت، ماشـین شناسـایی شـد و سر چهـارراه لشـکر، ما را 

گرفتند. افسر هیکلی و درجه دار سـاواک گفت: ماشـین را بـزن کنار. زدم 

کنار. گفت: سـوئیچ را بـده. من سـوئیچ را محکم تـوی مشـتم گرفته بودم 

ولی چنـان مـچ دسـتم را فشـار داد کـه سـوئیچ پرتـاب شـد. گفـت: اینجا 

چـه غلطی می کنـی؟ ماشـین را توقیـف کـرد و گفت: فـردا بیا شـهربانی! 

البتـه نرفتـم چـون حتـما بازداشـت می شـدم به ویـژه بـه ایـن علـت کـه 

اعلامیه هـای امام(ره) و کتاب «تشـیع سرخ» دکتر شریعتی در ماشـین 

بود. می دانسـتم اگر بـروم، مـرا زندانی می کننـد. بعدها بـه حاج آقا 

پیـام دادند: ماشـین تـو اسـت؟ حاج آقـا هم گفتـه بود مـا چنین 

ماشـینی نداریم. مدتـی بعد، بـه کمک یکـی از آشـنایان که 

با دسـتگاه مرتبط بـود، بـا تهدیـد و ... پـس دادند.»

کسـی را بگیرنـد، بـا ماشـین فراری شـان دهـی. همیشـه کارم همیـن بـود. یک بار سـمت چهـارراه 

لشکر داخل مسـجد سـخنرانی بود. حاج آقای ری شـهری سـخنرانی می کرد. خانم مقدسی و خانم 

زنـدی داخـل مسـجد بـود. خـودرو را کوچه پشـتی مسـجد پـارک کـردم. گفتـم بـرای آنکه دسـتگیر 

نشـوند، داخـل ماشـین برونـد تـا فراری شـان دهـم و دسـتگیر نشـوند، 

اما به محـض حرکـت، ماشـین شناسـایی شـد و سر چهـارراه لشـکر، ما را 

گرفتند. افسر هیکلی و درجه دار سـاواک گفت: ماشـین را بـزن کنار. زدم 

کنار. گفت: سـوئیچ را بـده. من سـوئیچ را محکم تـوی مشـتم گرفته بودم 

ولی چنـان مـچ دسـتم را فشـار داد کـه سـوئیچ پرتـاب شـد. گفـت: اینجا 

چـه غلطی می کنـی؟ ماشـین را توقیـف کـرد و گفت: فـردا بیا شـهربانی! 

البتـه نرفتـم چـون حتـما بازداشـت می شـدم به ویـژه بـه ایـن علـت کـه 

اعلامیه هـای امام(ره) و کتاب «تشـیع سرخ» دکتر شریعتی در ماشـین 

بود. می دانسـتم اگر بـروم، مـرا زندانی می کننـد. بعدها بـه حاج آقا 

پیـام دادند: ماشـین تـو اسـت؟ حاج آقـا هم گفتـه بود مـا چنین 

ماشـینی نداریم. مدتـی بعد، بـه کمک یکـی از آشـنایان که 

با دسـتگاه مرتبط بـود، بـا تهدیـد و ... پـس دادند.»

۵

شنبــــــه
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